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  چكيده
ي  شناسي با توجه به كاركردي كه براي جامعه قبل از اسلام، نسب و نسب

پس از اسلام . جايگاه خاصي در بين اعراب برخوردار بودعرب جاهلي داشت از 
گرايي و تفاخر به آن، نسب شناسي  تر شدن قبيله هر چند به خاطر كم رنگ

هايِ اسلامي هم  جايگاه اوليه خود را نداشت، توانست با دين اسلام و آموزه
هاي ديني و برخي از احكام اسلامي  حتي با تكيه بر آموزه. زيستي حاصل كند

كه مبتني بر شناخت نسب افراد است به علم مقبول تمدن اسلامي تبديل شد 
اعتقادات خاص پيروان برخي از مذاهب، مانند شيعيان در قرون . و نَضج گرفت

اين نوشتار به . نگاري موثر واقع گشت بعدي نيز بر جهت دهي ثانوي به انساب
نگاري  انسابدنبال روشن ساختن تاثير دين اسلام و مذاهب اسلامي بر 

  .باشد مي
  نگاري، عرب، تاثير دين و مذهب انساب، انساب: ها كليدواژه

________________________________________________ 
   . م، قvمجتمع آموزش عالي امام خميني ، المصطفی العالمية جامعةانشجوي دكتري تاريخ تمدن اسلامي، د. 1*
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  مقدمه
باديه كه حقوق  بسياري بود، به خصوص در ميان اعراب هنسب در نزد عرب داراي شأن و جايگا
كرد و ظالم را از او  اين نسبش بود كه از او حمايت مي. خورد و زندگي افراد به واسطه نسبش رقم مي

اين جايگاه شايد در نزد شهرنشين غيرعربي امروزي، امري . گرفت دور كرده و حق مظلوم را مي
 هرچند كه كند؛ غريب جلوه كند، اما خود اين شخص امروزي به همان عادت اعراب باديه عمل مي

اش از يك كشور، نسب اوست كه از او حمايت  شخص امروزي مليت و تابعيت. تر باشد تر و كممحدود
ش نيست ا اش، غير از نسبت شخص امروزي با مليت ها با قبيله نسب عرب. كند حقوقش را حفظ ميو 

و همان كاركردها را براي وي به دنبال دارد؛ پس به حفظ مليتش اهتمام دارد؛ زيرا مليتش، او را 
فظ شخص نيز تمام تلاش خويش را براي ح. كند مصون نگاه داشته، حقوقش را حفظ و از او دفاع مي

توان يافت كه تابعيت كشور خاصي را نداشته  امروزه هيچ كس را نمي. آورد مليت خود به عمل مي
كرد آبا و  عرب باديه نيز كه در آن زمان حكومت و كشور و مليت خاصي در بين نبود، سعي مي. باشد

كند، از يك ي خويش را ذكر كند تا به سبب آن، سلامت اجتماعي خود را حفظ  اجداد، عشيره و قبيله
ديگر در مقابل هجوم و خطرهاي بيگانگان و طوايف ديگر محافظت نمايند و پشتيبان يك ديگر 

ي آنان را  داد و همه ها را از پراكندگي نجات مي اي، آن ي اتصال خانوادگي و قبيله اين حلقه. باشند
شان دفاع   افراد خاندانساخت تا در مقابل دشمنان متحد باشند و از خويش، طايفه، قبيله و وادار مي

ي افتخار و مباهات و  ي ديگري نيز يافت و انساب مايه بعدها انساب، جدا از اين كاركرد جنبه. كنند
اش بود و از اختلاط و  ي شرافت خانوادگي گرديد؛ هر كس كه پاس دار نسب خود و قبيله نشانه

و سعي در كسب جايگاه كرد  داد، در واقع به پاكي نسب خويش كمك مي فراموشي نجات مي
توان در اشعار شعراي جاهلي  ي بارز اين مسئله را مي نمونه. نمود تر براي خويش مي اجتماعي بيش
   1.كردند ها به نسب پدران و اجداد خويش افتخار مي يافت كه در آن

مثقب عبدي، عوف بن احوص، يزيد بن خراق، حسان بن : توان به شاعراني مانند براي مثال مي
نسب و نسب شناسي پس از اسلام، تحت تأثير . ت، اخوه اودي، فرزدق و بعضي ديگر اشاره كردثاب

در اين مقاله، پس از . هاي متفاوتي به آن شد گيري هاي آن قرار گرفت و به مرور زمان جهت آموزه
اي ه هاي مختلف سياسي، به تاثير دين اسلام و آموزه سير مختصري بر تاريخ انساب نگاري در دوره

آن كه بر گرفته از آيات و روايات است، پرداخته، تعامل آن با احكام و حقوق، كلام و اخلاق اسلامي 
در پايان نيز به تأثير و تأثر انساب نگاري شيعيان و اهل سنت و پيدايش و شكوفايي . شود بررسي مي

  .شود انساب آل ابي طالب و نقش مولفان امامي مذهب در آن پرداخته مي

________________________________________________ 
 65ـ48، مقدمه احمد مهدوي دامغاني، صالمجدي في انساب الطالبيين العمري،: چنين رك ؛ و هم23، صكتاب النسب ابن سلام، .1
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  ريخي انساب نگاريسير تا
 در جاهليت و شناسان هايي از برخي نسب  ادبي، قصهدر كتب تاريخي و :ي جاهلي دوره: الف

.  در حفظ انساب حكايت داردشناسان نسبشود كه از قدرت فوق العاده حافظه  دوره اسلامي يافت مي
و شأن و جايگاهي مهم ي احترام نگريسته  قدرت حافظه يكي از عواملي بود كه مردم به آنان به ديده

مردم نيز هنگام بروز اختلافات در مورد انسابشان براي حل . در اجتماع خويش براي آنان قائل بودند
ي خويش در مورد انساب آنان  ها با تكيه بر قدرت حافظه اين نسابه. كردند آنان مراجعه مي مشكل به 
ها در كتب و دفاتري خاص احساس   و تا حدودي نيز نيازي به ثبت و تدوين آن1راندند سخن مي

 . استدهيباره به دست ما نرس ني در اي متون مكتوبتيجاهلي   از دورهشد؛ از اين رو، به خصوص، نمي
ها و خاطرات  بهي كت، قبرهاي رويها  از اشعار، نوشته،اين دورهشناسي مربوط به  اطلاعات نسب

 نيتر  مهمي اشعار جاهلاگرچه. ديآ يست م به د2اند، دهي مكتوب گردي اسلامي  كه در دورهيشفاه
هايي در  اند كه پيش از اسلام نيز كتاب بر اين عقيده» فواد سزگين« البته افرادي مانند .منبع است

ها و  شود، براي حفظ دانسته چه معمولاً پنداشته مي خصوص انساب وجود داشته، بر خلاف آن
رسد كه بررسي   با اين توصيفات به نظر مي3.اند كرده اطلاعات و البته انساب فقط به حافظه اتكا نمي

هايي در پيش از اسلام در خصوص انساب، مخصوصاً در جنوب شبه جزيره، ممكن است  وجود كتاب
  .نتيجه دهد، هر چند كه اكنون موردي در دست نيست

عقيل «پس از اسلام و در بين اصحاب، پس از افرادي چون  :ي خلفاي راشدين دوره: ب
از او در اين باره » جبير بن مطعم«نيز به دانش انساب ممتاز بود و گويند كه » ابوبكر«، »طالب بيبن ا

ي   خليفه5.شناسي شهره بود به نسب) هجري68( از ميان صحابه، عبداالله بن عباس4ِ.آموخته است
ر در تقسيم دوم، عمربن خطاب، به اين علم ارج نهاده آن را عملاً به كار گرفت، و براي داشتن معيا

در اين دفاتر، . بيت المال بين مسلمين دستور داد تا انساب مسلمين را در دفاتري ثبت و ضبط كنند
ي نزديكي و دوري از پيامبر تقسيم بندي شدند، عرب را به دو گروه عدناني و  انساب به واسطه

________________________________________________ 
كنندگان به خصوص در علم انساب قرار داده بود،  دانست و مسجد نبوي را مكاني براي جواب دادن به سوال براي نمونه از كساني كه انساب مي .1

؛ الحسيني السمرقندي، ابوعبداالله حسين بن 142، ص3، جالمستدرك علي الصحيحين، ابوعبداالله حاكم نيشابوري . طالب بود يعقيل بن اب
 .10، صانساب الطالبيين، عبداالله 

با عنوان ) 8ج(شتم، جزء هالاكليل، محمد حسن بن احمد بن يعقوب ، ابو)ق334(همداني :  در باره استفاده از نوشته هاي قبرها و كتيبه ها  رك.2
انستاس ماري الكرملي البغدادي، بغداد، : ، تحقيق»جدن في ذكر قصور حمير و محافدها ومدنها و دفائنها و ما حفظ من شهر علقمه بن ذي«

  . م1931دارالسلام، 
 ؛363ـ359، ص1، ، جهاي عربي تاريخ نگارش،  سزگين،فؤاد.3
، الاصابه في تميز الصحابه؛ ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي، 155، ص2، جحديثالفائق في غريب ال،  الزمخشري، محمود بن عمر.4
 .571، ص1ج
 ؛367، ص2تا، ج دارصادر، بي: ، بيروت الطبقات الكبري، ابن سعد، محمد.5
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در .  بر ربيعه مقدم داشتندقحطاني تقسيم كردند و عدنانيان را مقدم داشتند و در بين عدنانيان، مضر را
هاشم را بر بقيه مقدم  ها، قريش را بر غير قريش مقدم داشتند و ميان قريشيان، بني بين مضري

 را يواني د، دومي فهي خليوقتكه   است آوردهيهجر15 ضمن حوادث سال »ريابن اث«البته  1.داشتند
ها   پرداخت و آني مبلغ»بن هشامحارث « و »اميةصفوان بن « به ، كردسي پرداخت حقوق تأسيبرا

  السابقة فيی علتکمي إنما اعطيإن«: ها گفت  به آنفهي خل. امتناع كردندي كملياز گرفتن آن به دل

نشان هرچند خيلي اندك است در صورت درستي، ها   گونه گزارشنيا 2.» الأنسابیالإسلام لا عل
هاي اسلامي و ديني نيز در اين  و آموزهد ها نبو  احتساب ملاكِيا لهي قباتيدهد كه فقط خصوص يم

هجري 20هجري و به قولي ديگر در سال 15 سال بهاين ثبت اسناد در روايتي . اند زمان اثرگذار بوده
وليد بن «ي  المال به دستور عمر و با اشاره  كار تسجيل و ثبت اسناد براي تقسيم بيت3.واقع شده است
 _ها ديده بود آن را در ثبت عطايا در سرزمين شام توسط روميهاي  كه قبلاً نمونه» هشام بن مغيره

ها بود و  طالب كه از ثقات نسابه شود كه در ثبت اين دواوين از عقيل بن ابي گفته مي. انجام گرفت
 از اين 4.و جبير بن مطعم استفاده شد و آنان به اين كار اقدام كردند»  بن نوفلمةمخر«چنين  هم

نده، اصولي كه اين ديوان نيز بر اساس آن تدوين گرديده بود، از بين رفته ديوان چيزي به جا نما
محمد «چون  گفته شده كه مؤلفي هم. اند رسد كه اهل اخبار چيزي از آن نقل نكرده به نظر مي. است

كتابي در مورد ديوان عمر و تصنيف قبايل و مراتب و انساب در آن، )  هجري207( »بن عمر واقدي
عي قريش و الانصار في القطاع و وضع عمر الدواوين و تصنيف القبايل و مراتبها و مدا« به نام 
اند،  چه را كه در تدوين اين دفاتر اخذ نموده اما اساس آن.  كه از بين رفته است5نگاشته بود» انسابها

ند اين  گوي6.همان قواعدي است كه خليفه به كار برده، مانند نزديكي به پيامبر و نحوه تقسيم قبايل
نسب اهل مكه، : ها و مناطق مانند دفاتر فقط شامل ضبط نسب قبايل نبوده، شامل ضبط اهالي قريه

  .شده است مدينه، طائف و غيره نيز مي

________________________________________________ 
 .549، ص3، جفتوح البلدان،  بلاذري، احمد بن يحيي.1
طبري، . ؛ طبري در اين عبارت به جاي الانساب، الاحساب آورده است502، ص2، ، جالكامل، محمد  ابن اثير، عزالدين ابوالحسن علي بن.2

 .109ـ108، ص3، جتاريخ الامم و الملوك
، الكامل؛ ابن اثير، 202 و 108، ص3، ج تاريخ الامم و الملوك؛ طبري، 153، ص2تا، ج دارصادر، بي: ، بيروتتاريخ يعقوبي، يعقوبي:  قس.3
 .502، ص2ج
شرح ؛ ابن ابي الحديد، 278، ص3، ج تاريخ الامم و الملوك طبري، ،549، ص3، جفتوح البلدان بلاذري، ؛153، ص2تاريخ يعقوبي، ج .4

 ؛ 113، ص3، جالبلاغه نهج
 ؛111، صالفهرست ابن نديم، .5
 شده و پس از آن ابوبكر و شروع)با محوريت پيامبر(هاشم  بنا بر آنچه كه طبري از كيفيت اين ديوان آورده آنست كه در اين ديوان ابتدا از بني.6

 .278، ص3، جتاريخ الامم و الملوكطبري، : رك. قومش و پس از آن عمر و قومش ذكر شده بود
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رغم اين ثبت كه براي عطايا و اغراض حكومتي انجام گرفته بود، تا زماني تقريباً طولاني  علي

توان در خروج قبايل از نسب  ي اين فترت را مي انهنش. پس از آن، انساب قبايل ديگر تدوين نشد
ها فقط شروع به ثبت  ي اموي به بعد ديد كه نسابه قديم به نسبي جديد و تقسيم بندي جديد در دوره

رسد كه ازدياد جمعيت و  به نظر مي. ي قبايل نمودند انساب قبايل مشهور و معروف و نه همه
هاي متفاوتي را  ي، دليل اصلي اين امر بوده كه انگيزهچنين عوض شدن شرايط اجتماعي و سياس هم

ها به تدوين انساب با روش و  ها هم تحت همين شرايط و انگيزه در نتيجه نسابه. به دنبال داشته است
محمد بن مسلم بن « تأليف »نسب قومه«توان  اند؛ براي نمونه مي ي خاص اقدام نموده محدوده

، )جريه 157(»ابومخنف لوط بن يحيي«تأليف »  تميمنسب بني«، )جريه 124(»شهاب زهري
 204(»هشام بن محمدكلبي« تأليفات »الفريد في الانساب« و »الملوكي في الانساب«
نسب «، )جريه195(»مورج بن عمرو السدوسي« تأليف »نسب قريش حذف من«، )جريه

  . را نام برد... و) جريه207( از هيثم بن عدي»طي
ي امامت،  ي اموي كه دچار مشكلات و تحولاتي بسيار بود، مسئله رهدر دو :ي اموي دوره: ج

به همين دلايل، امويان به . هاي سياسي مخالف حكومت اموي مطرح بود خلافت و تشكيل گروه
ي تفاضل و  اي به سياست توازن قوا متمايل شدند و از سويي ديگر تعصب قبيلگي كه در نتيجه گونه

دولت . ي عثمان به وجود آمده بود، در اين دوره فزوني يافت دورهبرتري جويي نسب و قوميت در 
ها باشد، با توجه به  اي سعي داشت تا حافظ بقاياي فرهنگي و جاهلي عرب عربي اموي كه به گونه

ي جاهليت بود، برگرداند،  تر آن را به سبك و سياقي كه قبل از اسلام و در دوره علم انساب، بيش
هاي آن در اين  به قبيله و نسب را دوباره پر و بال بخشد و از تاثير اسلام و آموزهديگر بار مسايل فخر 

سازد  ها به خوبي اين مسئله را روشن مي نشيني خلفاي اموي با نسابه نزديكي و هم. حيطه بكاهند
)  هجري65(»بن حنظله دغفل«و ) هجري67(»بن شريه عبيد«: هايي چون براي مثال، معاويه با نسابه

نسابه را كه از هم نشينانش » بن كرسم كلابي علاقه«) هجري65(بن معاويه  يزيد1كرد، نشيني مي هم
 حتي بعضي از 4نسابه از دوستان هشام بن عبدالملك بود،» ابرش كلبيِ «3 قرار داد،2»سماره«بود، در 

 بر اين مسئله، دليل ديگر.  بودندشناس د نسب، خو»بن عبدالملك بن وليد بن روح وليد«امويان مانند 

________________________________________________ 
  ؛289، ص17، جتاريخ مدينه دمشق، ؛ ابن عساكر27، ص2ج، ميزان الاعتدال،  الذهبي؛102ـ101، صالفهرست ابن نديم، .1
بلدان آورده است سماره نام قلعه اي بر بالاي كوهي به نام صيد در سرزمين يمن بوده است؛ در معجم ال) ه626( بنابر آنچه كه ياقوت حموي.2

برد كه در  نيز از مردمي از اهالي سماره نام مي) ه356(؛ ابوالفرج اصفهاني303، ص5 و ج438، ص3، جمعجم البلدانياقوت بن عبداالله حموي، 
 . 56، ص18، جالأغاني، اصفهانيابوالفرج . نزد مسلمه بن عبدالملك جمع شده بودند

 ؛102، صالفهرست،  ابن نديم.3
 ؛126، ص1، جالتاريخ العربي و المؤرخون؛شاكر مصطفي، 33ـ32، صتاريخ التراث العربي،  فؤاد سزگين.4
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ي  ها توجه و فخر به آباء و اجداد و انساب قبيله آثار ادبي است كه از اين دوره به جا مانده، در اكثر آن
و » فرزدق«: اشعار متقابل شعراي اين دوره مانند. اند ديگر پرداخته خويش كرده، به هجو و طعن يك

  .اند گر همين مسئله  بيانترين شعراي اين دوره هستند، به خوبي كه از بزرگ» جرير«
در اين دوره، شرايط و عوامل جديدي به وجود آمد كه به انتقال انساب از  :ي عباسي دوره: د

هاي اسلامي به حد اعلاي  در اين زمان، سرزمين. سرعت بخشيدبه آن روايت به تدوين منجر شد و 
ها كه خود را  ن به اختلاط عربهايي كه اهالي آن عرب نبودند، بنابراي سرزمين. گسترش خود رسيدند

در اين برهه، . ها كه داراي نسب نبودند، انجاميد دانستند با غير عرب داراي نسب پاك و مشخص مي
ها و هم عنصر  تاثير عناصر غير عربي بسيار مشهود است كه هم عنصر قومي داشت مانند فارس

ديدند، سعي   تحت حاكميت اعراب ميها كه خود را اين غيرعرب. ها ها و يهودي ديني مانند نصراني
نظامي، تاثيرات خويش را بروز داده، به نوعي براي خود مجد و عظمتي بر پا  اي غير كردند تا به گونه

كه پدرانش ) هجري208(»معمر بن مثني«. ها بپردازند دارند و در مقابل به سرزنش و طعن عرب
كه دعي بود و نسب ) هجري207(»عديهيثم بن  «1يهودي بودند، كتابي در مثالب عرب نوشت،

كه اصالتاَ فارس و عارف به ) هجري3اوايل ق(»علان شعوبي «2نداشت نيز كتابي در مثالب نوشت،
انساب و مثالب عرب بود، در مقطعي در بيت الحكمه، براي برامكه كتابي در مثالب عرب نگاشت كه 

 در پاسخ 3.رين قبايل يمن، پرداخته بوددر آن به هتك آنان و بيان مثالبشان از قريش گرفته تا آخ
اين تأليفات . هايي در انساب و مفاخر آنان نوشته، مدون گشت همين جريانات بود كه به سرعت كتاب

اول، در اين كتب مطالبي در . در انساب و بقيه موضوعات به منظور اجراي چند هدف صورت پذيرفت
دوم، . داران آن نگاشته بودند، وجود داشت  كه طرفها چه از قصص و مفاخر فارس رد شعوبيه و هر آن

ي تدوين  سوم، در نتيجه. كرد عرب جلوگيري مي تر عرب با غير اين كتب انساب از اختلاط هرچه بيش
  .ماند كردند، باقي مي ها به آن افتخار مي ي شرفي كه عرب كتب نسب، نسب به نشانه

توان گفت كه  ي جاهلي و اسلامي مي ورهنگاري در د با توجه به اين سير مختصر در انساب
هاي  نگاري پس از اسلام نيز تا حد بسياري توانست جايگاه خويش را حفظ كند، در دوره انساب

طور  به. مختلف به رشد خود ادامه دهد و درصد خوبي از مكتوبات اسلامي را به خود معطوف كند
منبعث از آيات و روايات هستند تا حد هاي اسلامي كه  حتم، اين امر مستلزم آن بوده كه آموزه

براي بررسي اين موضوع لازم است انساب و . بسياري با اين جريان همراهي كرده باشند
  .نگاري از ديد قرآن و روايات بازبيني شود انساب

________________________________________________ 
 ؛156، ص19، جمعجم الادباء ياقوت حموي، .1
 ؛7ص، طرفه الاصحاب في معرفه الانساب ،بن رسول، عمر بن يوسف همو؛ ا.2
 :118، صالفهرست،  ابن نديم.3
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 نگاري از ديدگاه قرآن و روايات انساب و انساب
عصبيت محور وفاق . ه شده بودي جاهلي بر قبايل و اساس قبايل بر عصبيت نهاد اساس جامعه

كرد و در واقع پيوند دروني اعضاي قبيله بود كه بدون نسب  بوده، تعاون دروني قبيله را ايجاد مي
تري تبديل شد و تعاليم  اي به نظام مدني و سياسي بزرگ با ظهور اسلام، نظام قبيله. يافت تحقق نمي

در نتيجه، تعريف .  اجتماعي طرح كرداسلامي، فرهنگ و گفتمان جديدي در مناسبات و روابط
قرآن به عنوان يكي از منابع ديني در اين بازسازي فرهنگي، نقش و . جديدي از نسب نيز ارائه نمود

  .تاثير زيادي داشت
هاي منفي نسب به مقابله برخاسته، تفاخر نسبي را كنار نهاده، از سوي  قرآن از يك سو، با جنبه
ها يا براي  هايي را براي تصحيح نسب پردازد و روش اي خانوادگي ميه ديگر به آثار حقوقيِ نسبت

  .ها پيش نهاده است جلوگيري از آثار سوء اختلاط نسبت
ي تكاثر  در سوره. ي غفلت و گمراهي دانسته است قرآن به صراحت، توجه به نسب را مايه

  .1»وف تعلَمونَ زرتم المَقَابِر، كَلا سر، حتیألهاكُم التكاثُ«: فرمايد مي
جا كه به ملاقات   داشته است تا آنمشغولشما را بسياريِ اموال و فرزند و عشيره سخت (

، نه چنين است كه به زودي خواهيد "ديگر شمرديد وآنان را نيز براي تفاخر بر يك" رفتيد ستانرقب
  .)دانست
نسان را در عمل صالح و تقوا ي ارزش ندانسته، سعادت ا تعالي، نسب را مايه چنين خداوند باري هم

  : ي مؤمنون در اين باره آمده است در سوره. داند مي
» مه فَأُولئِك هازِينون ثَقُلَت مسآءَلُونَ، فَمتلا ي ئِذٍ وومم يهينب ابورِ فَلآ أَنسفِي الص فِخفإِذا ن

 الذِين فَأُولئِك هوازينفَت من خم ونَ، وونَالمُفلِحالِدخ منهم فِي جهوا أَنفُسسِر2»خ.   
شان نماند و كسي از كس  گاه كه نفخه صور قيامت دميد، ديگر نسب و خويشي در ميان پس آن(

ديگر حالي نپرسد، پس در آن روز هركس اعمالش سنگين و وزين است، آنان رستگارند و هر آن 
اند و به  ه نفس خويش را در زيان افكندهكس كه اعمالش سبك وزن است، آنان كساني هستند ك

  .)دوزخ، جاويدان خواهد بود
نقل است كه روزي رسول . پيامبر اكرم نيز در احاديث متعدد به اين مساله اشاره نموده است

هنگامي كه در مورد علم او . اند  وارد مسجد شد، جمعيتي را ديد كه اطراف شخصي جمع شدهnخدا
پيامبر، اين علوم از جمله . ر انساب عرب، ايام جاهلي و اشعار عربي استپرسيدند، گفتند علم وي د

________________________________________________ 
  ؛3-1، آيات 102 تكاثر.1
 103 -101، آيات 23 مومنون.2
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 برخي اين حديث را 1.علم نسب را علمي دانست كه عالمش را سودي ندهد و جاهلش را زياني نرساند
  :چنين روايتي ديگر از پيامبر نقل شده كه فرمود  هم2.اند جعلي دانسته و آن را انكار كرده

؛ همه از آدميد و آدم از ی عجمي فضلٌ إلا بِالتقوی آدم مِن تراب لَيس لعربي علكُلُّكُم لِادم و«
  ».خاك است و براي عرب بر عجم فضلي جز تقوا نيست

آن حضرت براي جلوگيري از سوء استفاده و مغرور شدن بستگان خويش از نسبتي كه با ايشان 
 3.»توني باعمالِكُم لاباحسابِكُم و انسابِكُماي«: دارند، خطاب به فرزندان جدش عبدالمطلب فرمود
  :پس براي گفته ي خويش اين چنين استدلال كردند

»هسبلَم يسرع به ن ،ملُه4».؛ هركس عملش او را پس برد، نسبش او را پيش نياوردمن ابطا ع  
  : فرمايد فايده دانسته و مي چنين مانند قرآن، نسب را در روز قيامت بي آن حضرت هم

  5» الا سببي و نسبيةل نسب و سبب منقطع يوم القيامك«
ي طاهره  اند و مراد از حسب را شريعت و مراد از نسب را ذريه البته برخي حسبي و نسبي آورده

   6.اند دانسته
دادند، اسلام به آن بهايي  با توجه به اين آيات و روايات، آن ارزشي را كه در جاهليت به نسب مي

كند و  نساب را كه با عقايد اسلامي و رشد و فلاح انسان تعارض نداشت، منع نمينداده؛ اما دانش ا
  :ي حجرات در اين باره آمده است در سوره. پردازد حتي به تشويق در آن حوزه مي

»ارعائِلَ لِتقَبوبا وعش اکُملْنعجأُنثَي وذَکَرٍ و مِن اکُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي دعِن کُممفُوا إِنَّ أَکْر

قَاکُم؛ ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا متقابلاً به اللّه أَت
   7».شناسايي يكديگر بپردازيد، بزرگوارترين شما در نزد خداوند با تقواترين شمايند

ي فلسفه تعدد و تكثر قبايل   اسلام دربارهبسياري از مفسران، ذيل اين آيه به بررسي نظر
علامه طباطبايي معتقد است كه اين آيه در مقام از ميان برداشتن تفاخر به انساب است و . اند پرداخته

________________________________________________ 
 ضمن 104 ص 3 ج "لسان الميزان  " در " ابن حجر عسقلاني " حافظ " حديث "درباره اين . ؛ 32، ص1، ، جكافي، )ه329( شيخ كليني.1

مد الخزاعى ، روى عن هشام بن خالد عن بقية عن ابن جريج عن سليمان بن مح ":  چنين مى گويد " سليمان بن محمد الخزاعى "ترجمه 

ما هذا ؟ قالوا ) كذا ( عطاء عن أبى هريرة رضى االله عنه ، ان النبي صلى االله عليه وآله دخل المسجد فرآى جمعا من الناس على رجل فقالوا 

رب وأعلم الناس بعربية واعلم الناس المشعر وأعلم الناس بما أعلم الناس بأنساب الع: وما العلامة ؟ قال : رجل علامة قال  يا رسول االله

  ."هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر: اختلف فيه العرب ، قال رسول االله صلى االله عليه وآله 
 ؛3، صجمهره انساب العرب ابن حزم، .2
 ؛ 55، ص4، جعقد الفريد ابن عبدربه، .3
 ؛2842، ح585، صنهج الفصاحه،  پاينده، ابوالقاسم.4
 ؛401، ص16، جبحارالانوار؛ مجلسي، 280، ص5 ج،عقدالفريد،  ابن عبدربه.5
 ؛186، ص1، ج، لباب الانساب ابن فندق بيهقي، علي بن زيد.6
 ؛13؛ آيه 49 حجرات.7
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ي  كه دست مايه ديگر و تمايز افراد است نه اين اختلافات بين مردم، فقط به منظور شناسايي يك

  1 .گرددفخرفروشي و امتيازات طبقاتي و نژادي 
ي جاهلي را كه نشان از تفاخر و نخوت   در خطبه حجه الوداع، تمامي آثار دورهnپيامبر اسلام

جاهلي داشت، نابود شده اعلام كرد، در عين حال به نسب احترام گذاشت و از جدش عبدالمطلب ياد 
كرد  خويش افتخار در اين خطبه، پيامبر به قوم و قبيله . »من فرزند عبدالمطلب هستم«: نمود و فرمود

ايشان واهمه داشت از اين كه نسب وي آلوده شود و بسياري . »ام من فرزند نضر بن كنانه«:و فرمود
 البته هدف از آموزش 2.گذاشت كرد و ميان آنان تفاوت مي اوقات نياكان و اعقاب انصار را ياد مي

ه دروغ به پدري نسبت دهد و هر كس ب«:فرمود دانست و مي ي رحم مي نسب و يادكرد نياكان را صله
به دروغ خويش واقف باشد، كافر شده است و هركس به دروغ خود را به قومي منتسب نمايد، در 

  3.»آتش قرار خواهد گرفت
تواند از اسباب رواج علم  ي رحم تاكيد دارد؛ اين امر خود مي بعضي از آيات قرآن نيز بر صله

  : انساب در اسلام باشد
؛ و خويشاوندان طبق كتاب خدا بعضي نسبت حامِ بعضهم أَولَي بِبعضٍ فِي كِتابِ االلهِواُولُوا الاَر«

  4».بر بعضي اولويت دارند
  :فرمايد چنين مي و هم

 آيا اميد ﴾اي منافقان﴿؛ پسفَهل عسيتم إِن تولَيتم أَن تفسِدوا فِي الاَرضِ و تقَطِعوا أَرحامكُم«
هاي   در روي زمين فساد كنيد و خويشاوندي﴾يا سرپرست مردم شديد﴿ا برگشتيدبستيد كه چون از خد
  5»خود را از هم بگسليد؟

  :ي رحم تصريح و تاكيد نموده است رسول گرامي اسلام نيز بر شناخت انساب براي صله
لمالِ، تعلموا مِن أنسابِكُم ما تصلون بِهِ ارحامكُم فان صله الرحم محبه فِي الاهلِ، مثراه في ا«

ي رحم   نسب خود را فرا گيريد، به مقداري كه بتوانيد با آن صله ؛ للربة في الاجل، مرضاةمنسأ
گيري از مرگ زودرس و كسب خشنودي  كنيد؛ زيرا موجب محبت در خاندان، افزايش در مال، پيش

  6».شود پروردگار مي
________________________________________________ 

 ؛327 ـ 326، صص18، جتفسير الميزانمحمد حسين، ، طباطبايي.1
 ؛4، صجمهره انساب العرب ابن حزم، .2
، )ذيل القصد و الامم الي انساب العرب و العجم(الانباه الي قبايل الروات ، بن عبداالله عبدالبر اندلسي، يوسف؛ ابن 384 همو، ص.3

 ؛43ص 
 ؛6، آيه33 احزاب.4
 ؛22، آيه 47 محمد.5
 ؛3 ص،جمهره انساب العرب، ؛ ابن حزم اندلسي210، صكتاب معرفه علوم الحديث حاكم نيشابوري، ابوعبداالله محمد بن عبداالله، .6
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دهد كه در  ه فرد ديگر پيوند مياي كه از راه ولادت و رحم، فردي را ب ي نسبي، يعني رابطه رابطه
 از 1.اين واقعيت در قوانين اسلامي، مانند ازدواج و ارث، مؤثر است. ي طبيعي است اصل يك رابطه

  2.ها، زنا در شريعت اسلام تحريم شده است سوي ديگر براي جلوگيري از آلودگي نسب
ي دوم  حتي خليفه.شناسي عرب بر تقسيم عرب به قحطانيان و عدنانيان است اساس علم نسب

 ولي در قرآن از اين طبقه بندي خبري نيست و 3.ها، در پرداخت، تفاوت و تمايز قايل بود بين آن
  : داند  ميAي عرب را از يك جد اعلي يعني ابراهيم همه

  4.» أَبِيكُم ابراهِيمةمِلَ«
ي از كمك ديگران مند ي نياز انسان به تعاون و بهره شايد بتوان اهميت دادن به نسب را نتيجه

ها به  قرآن كريم شرح حال دو تن از فرستادگان خداي متعال را نقل كرده كه يكي از آن. دانست
 5.»اي كاش مرا بر منع شما تواني بود«: دليل نداشتن خويشاوند از ناتواني خود خبر داده و گفته است

عث شد تا از دشمنانش به او در مورد ديگري حتي احتمال دفاع و پشتيباني طايفه و خويشان وي با
  6.»كرديم سار مي ي طايفه تو نبود، تو را سنگ اگر ملاحظه«: بگويند

شايد يكي از بهترين مستندات شرافت و فضيلت علم انساب و لزوم اهتمام به آن حديثي است كه 
علم ان الائمة ورثوا « در باب Aدر كافي از حضرت امام علي ابن موسي الرضا  الاسلام كلينيثقة

 : روايت فرموده است»  االله عليه وآله وجميع الانبياء والاوصياء الذين من قبلهمالنبي صلی

بن ابراهيم عن أبيه عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد االله بن جندب أنه كتب إليه  علي«

يه  االله عل، كان أمين االله في خلقه قبض صلی االله عليه وآلهیاما بعد ، فان محمدا صل: Aالرضا

وآله كنا أهل البيت ورثته فنحن أمناء االله في أرضه عندنا علم البلايا والمنايا، وأنساب العرب 

ومولد الاسلام و انا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الايمان و حقيقة النفاق و اِن شيعتنا لمكتوبون 

   7.»بأسمائهم و أسماء آباءهم

________________________________________________ 
 ؛142ـ141، ص8، جتفسير الميزان،  طباطبايي،محمد حسين.1
 ؛146 همو، ص.2
 ؛473، ص1، جالمفصل في تاريخ العربعلي،جواد، :  رك.3
 ؛76 حج، آيه.4
 ؛80 هود، آيه؛»قال لو أَنَ لِي بِكمُ قوُه أَو ءاوِي إِليَ ركنٍ شدَيِدٍ «.5
6.» مناكلَرَج ُهطكلوَلا ر91؛ هود، آيه »و: 
 ؛223، ص1، جاصول كافي،  ثقه الاسلام كليني.7
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 امين خدا بر خلقش nاما بعد، محمد:  نوشت به اوAعبداالله بن جندب گويد كه امام رضا(
ها و  چون وفات كرد، ما خاندان او وارث اوييم؛ ما امناي خدا در زمين خداييم؛ علم بلاها و مرگ. بود

دانيم كه ايمانش حقيقي است  بينيم، مي انساب عرب و علم پيدايش اسلام نزد ماست؛ ما هركه را مي
  .) رانشان در دفتر ثبت استيا بر نفاق است؛ نام شيعيان ما و پد

دانسته است؛ وي در بيان تخصيص انساب، به » حسن«علامه مجلسي اين حديث شريف را 
  :گويد انساب عرب مي

لعل التخصيص م لكوم أشرف أو لكوم في ذلك أهم وقد كان فيهم أولاد الحرام عادوا «

كه گفته شد، انجام بسياري  ه، هم چنان به علاو1.»الائمة عليهم السلام ونصبوا لهم الحرب وقتلوهم
ي اهل كتاب و  تر مذاهب الهي و نزد همه از فرايض، سنن، تكاليف، احكام و آداب مذهبي در بيش

  .باشد مسلمانان، مستلزم معرفت داشتن به انساب وحفظ و رعايت آن مي ويژه به

  نگاري احكام اسلامي و انساب
ي مستقيم با شناخت انساب و   دارد كه رابطهمسايلي چند در حقوق و فقه اسلامي وجود

ها، احكام متفاوتي بار شده و  ي شناخت انساب و تفاوتشان در انسان نگاري دارد و به واسطه انساب
هاي  گاه  تكيهاين احكام مبتني بر انساب، يكي ديگر از. شود مواردي به اين دليل، حرام و يا حلال مي

ي غير سادات  پرداخت صدقهحرمت   يكي از اين مسايل و احكام،.نگاري است ديني بقا و رشد انساب
كه اين مسائل  از آن جايي. باشد كه روايات بسياري در اين باره وجود دارد سادات و بني هاشم ميبه 

  : گردد در بعضي جوامع با مشكلات فراواني رو به رو شده است؛ براي نمونه، چند روايت عيناً ذكر مي
قال رسول االله : ا السلام قالاعبداالله عليهم جعفر و ابي  و زراره عن ابيعن محمد بن مسلم«

 منها و من غيرها ما قد اخ أيدي الناس، و إن االله حرم علي أوسةإن الصدق:  االله عليه و آلهصلی

  2.»حرمه، و إن الصدقه لا تحل لبني عبدالمطلب
 بني  التي حرمت علیقة الصد عنAسألت أبا عبداالله: عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قالـ 

  3.نعم:  بعض؟ قالی بعضهم عل، قلت فتحل صدقةةي؟ فقال هي الزكاهاشم ما ه

________________________________________________ 
 ؛14-15، ص3، جمرات العقول في شرح اخبار الرسول علامه مجلسي، .1
؛ 58، ص4، جتهذيب الاحكام، ؛ شيخ طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن58، ص4ج، الكافي الكليني، ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، .2

 ؛35، ص2، جن الاخبار ماختلفالاستبصار فيما ، شيخ طوسي
،در كافي اين روايت با 59، ص4، جالكافي، ؛كليني35، ص2 ج،الاستبصار،  ؛ شيخ طوسي59ـ58، ص4، جتهذيب الاحكام،  شيخ طوسي.3

 . سند ديگري نقل گرديده است
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 التي حرمت عليهم ةسألته عن الصدق:  قالAعبداالله اسامه زيدالشحام عن ابي عن ابيـ 

  ١. بعضی بعضنا علة، ولا تحرم علينا صدقة المفروضةهي الزكا: فقال

 لولد العباس ولا لنظرائهم من بني ةلاتحل الصدق:  قالAبدااللهـ عن ابن سنان عن ابي ع

  ٢.هاشم

لو كان عدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي الي صدقه ان :  قالAعبداالله ـ عن زراره عن ابي

 لا تحل الاحد ة و الصدقةان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميت: االله تعالي جعل لهم سعتهم ثم قال

  ٣.ةد شيئا و يكون ممن تحل له الميتمنهم الا ان لا يج

 من زكاته )بن عبد ربه شهاب(شهابا  يسئل Aكان ابو عبداالله: ـ عن ثعلبه بن ميمون قال

  ٤. عليهم دون مواليهمةلمواليه و انما حرمت الزكا

ي مستحب از سوي غير  و صدقه) ي واجب صدقه(اند كه زكات تمام اين روايات مؤيد اين مسئله
البته در عوض، خداوند پرداخت خمس به سادات و هاشميان را واجب . ميان حرام استهاشمي بر هاش

   :نموده است
 و المَساكينِ لِذي القُربی و اليتامیواعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَ لِلهِ خمسه ولِلرسولِ و«

 ی الجَمعان وااللهُ علَی عبدِنا يوم الفُرقانِ يوم التقَیوابنِ السبيلِ إن كُنتم آمنتم بِااللهِ و ما أنزلنا علَ

يءٍ قَدير5.»كُلِ ش  
اي مومنان بدانيد هر چه به شما غنيمت و فايده رسد، خمس آن خاص خدا و رسول و خويشان (

خويش، ي  چه كه بر بنده ها بدهيد، اگر به خدا و آن او و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است، به آن
ايد و بدانيد  محمد، نازل فرمود در روز فرقان، روزي كه دو سپاه روبرو شدند، نازل فرمود، ايمان آورده

  .)كه خداوند بر هر چيزي تواناست
ي اين آيه پرسيد،   دربارهAنقل شده است كه زكريا بن مالك الجعفي از حضرت أبا عبداالله

  :ايشان فرمودند
س الرسول لأقاربه، وخمس ضعه في سيبل االله، واما خم يnأما خمس االله فهو للرسول«

 أسهم فيهم، و أما ة اهل بيته، فجعل هذه الاربعی يتاماليتامی، فهم أقرباؤه، و اما القربی ذي
________________________________________________ 

 ؛35، ص2،جلاستبصار؛ شيخ طوسي، ا59، ص4، ج تهذيب الاحكام،  شيخ طوسي.1
 ؛36صهمان،  .2
 . همو.3
 ؛37، ص2، جالاستبصار،  ؛ شيخ طوسي61، ص4، ج تهذيب الاحكام؛ شيخ طوسي، 60، ص4 ج، الكافي،ليني ك.4
 ؛41 انفال، آيه .5
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 ولا تحل لنا، فهي للمساكين و أبناء ةالمساكين و ابناء السبيل، فقد عرفت أنا لا ناكل الصدق

  1.»السبيل
كه مصرف خمس را از امام و سادات بيرون ندانسته، مستحقان خمس روايات ديگري وجود دارد 

 بنا بر همين دسته از روايات، كساني هم 2.دانند را امام و يتيمان و مساكين و ابناءالسبيل از سادات مي
، مصرف خمس را به »الخمس«در كتاب » شيخ انصاري«چنين   و هم»اللمعه«چون شهيد اول در 

داند كه در غيابش در اختيار  آن را مال امام مي) نصف(كه سه قسمت كند  شش قسمت تقسيم مي
مال يتيمان، مساكين و ) نصف ديگر( و سه قسمت بقيه_شود گيرد و يا حفظ مي نوابش قرار مي

باشد و در شركاء امام  ابناءالسبيل از هاشميون ـ از طرف پدر و به نظر سيد مرتضي از طرف مادرـ مي
 برخورداري از خمس، فقر شرط است و در ابناءالسبيل، فقر در بلد تسليم يعني سادات هاشمي، در

  3.شرط است و عدالت و ايمان شرط نيست
 كه در هر صورت شناسايي سادات و  توسط دانش انساب دارد، مصداقنيي به تعازي نها ي اين همه

  .شناسي است ي علم نسب هاشميان بر عهده
اذن پدر در ازدواج دختر باكره و ولايت پدر و جد :  چونشناسي در مسايلي علاوه بر اين، نسب

اي  اين احكام اسلامي به گونه. كاربرد دارد... و) در بين اهل سنت(ي عاقله، ارث عصبه  پدري، ديه
شگرف تأثير خويش را بر انساب نگاري گذاشته، در جهت دادن آن به سوي كاربردي شدن سودمند 

  .واقع گرديده است

  نگاري كلام و انساب
  :شناسي است؛ مانند  نسبيها  پژوهشجي نتاپيرو عه،ي در فقه و كلام شه مسئلچند

 را  و خليفهA امامتي مشروعطي از شرايكي ، اعم از شيعه و سني،فقهاـ بسياري از علما و 1
 از پيامبر» الائمه من قريش« بنابر روايت نقل شده  بودن اويشي قرژهي به و،ياعتبار نسب و

   4.دانند يم
واجب ... كه يكي از فروعات در كنار نماز، زكات، حج و Dتيب  و قبول امامت اهليتولّـ 2

  : فرمايد مي قرآن .استشمرده شده 
________________________________________________ 

 ؛125، ص4، جتهذيب الاحكام، ؛ شيخ طوسي171، صالمقنع شيخ صدوق، .1
 ؛127ـ 125، ص4، جتهذيب الاحكامشيخ طوسي، :  رك.2
 ؛287، صكتاب الخمس؛ شيخ انصاري، 45، صاللمعه الدمشقيه، دينال  مكي العاملي شهيد اول، محمد بن جمال.3
؛ ابن حجر 107، ص3 و ج704، ص2، جعده الاصول؛ شيخ طوسي، 69، ص1، جعيون اخبار الرضا شيخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علي، .4

، 7، ج38، 30، 24، صص6، جغهالبلا شرح نهجالحديد،  ؛ابن ابي... و61، ص13، ج135، ص12، جفتح الباري، عسقلاني، شهاب الدين
  .5، ص1،جاحكام السلطانيه؛ ماردي، ...و63ص
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خواهم جز مودت و   بگو كه من مزد رسالت نمي؛ ی في القربةلكم عليه اجراً الا المودأقل لا اس«
   1».محبت به خويشاوندانم
 در نزد بسياري از اهل سنت نيز وجود دارد و آنان نيز از اين nبيت پيامبر البته محبت به اهل

امر مستثني نيستند، اما در بين شيعيان اين امر با پيروي از ايشان همراه دانسته شده است و به فقط 
دليل اصلي جدايي شيعيان از اهل سنت در همين معنا و . گردد محبت و اظهار ارادت خلاصه نمي

به هر صورت محبت خاندان پيامبر . باشد القربي مي  و ذويnِ پيامبر اكرممصداقِ محبت به خاندان
شود و شيعه و سني روايات بسياري را در مدح سادات ذكر  ي معصومين ختم نمي فقط به ائمه

 Dبيت شناخت اهل. باشند نگاري، طالبيان مي يكي از دلايل اصلي به وجود آمدن انساب. اند نموده
  . تر، سادات، نيازمند شناخت انساب ايشان و تحقيق در مورد آنان است اي گسترده و در حيطه

  نگاري اخلاق و انساب
 يها دگاهي به دييها تي دانش در حقوق، رواني اي از تجارب و دستاوردهاي از بهره ورريغ
  : آمده استني چنn اكرمامبري از پيتي نمونه، در رواياند؛ برا  پرداختهياخلاق
  2»و انكحوا الاكفاء و انكحِوا إلَيهِمتخيروا لنطفكم «

بديهي است يكي از شرايط كفو بودن براي ازدواج، شرايط نسبي و هم كفو بودن از نظر شرافت 
باشد و  خانوادگي است كه طي دوران مشترك زندگي در بسياري موارد از اهميت خاصي برخوردار مي

  .ي زندگي زوجين به بار آورد  ادامهممكن است كه در غير هم كفو بودن مشكلات زيادي در
  : آمده استيگري دتي روادر
؛ هركس در اسلام خود  عليهِ حرامهِ بِعلم انه غير ابيهِ فالجَنةُ أبا في الاسلامِ غير ابيمن ادعي«

  3».داند او پدرش نيست همانا بهشت بر او حرام است كه مي را به پدري منتسب كند در حالي
؛ هركس  غَير موالِيه فَعلَيه لَعنة االله و المَلائِكَه و الناس اجمعِينی ال ابِيه اومن ادعي الی غَير«

خود را به كسي غير از پدرش منتسب نمايد و يا به مولايي غير از مولاي خويش نسبت دهد، پس 
  4».لعنت خدا و ملائكه و همه مردم بر او باد

شود و به   از پدر واقعي مستوجب لعنت خداوند ميبنابراين روايات، انتساب دروغين به كسي غير
شايان ذكر است كه نقباي سادات براي جلوگيري از انتسابات دروغين به . شدت نهي گرديده است

  . گذاشتند گرفتند و به اجرا مي هاي سختي را براي مدعيان در نظر مي طالبيان، مجازات
________________________________________________ 

 ؛23 شوري، آيه.1
 ؛1968، حديث633، ص1، جسنن ابن ماجه،  ابن ماجه، محمد بن يزيد قزويني.2
 ؛57، ص 1، جصحيح مسلم .3
 ؛217 و 115، ص4 همو، ج.4
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   نگاري  شيعيان و اهل سنت تأثير و تأثر انساب
هاي خاصي كه بتوان تأليفات  ي اسلامي و در اوايل شروع تدوين انساب، مؤلفه  قرون اوليهدر

هاي خاص به خود دانست، وجود  پيروان اين دو مذهب را از هم جدا نمود و هر گروه را داراي ويژگي
متعلق بر اين دو گروه هم باشيم، بايد آن را در تأثيرات افراد  چه در پي تأثير و تأثر اين  چنان. ندارد

سنت،  در اين راه و براي بيان تأثير و تأثر شيعيان از اهل. مذاهب بر يك ديگر جست و جو كرد
بهترين گزينه و معيار است؛ زيرا وي نخستين و ) هجري204(»ابومنذر هشام بن محمد كلبي«

  .نگاري عمومي است نگار شيعه در قرون اوليه و انساب تأثيرگذارترين انساب
هاي اوليه و منبع  ترين تأثير را در انساب از طريق پدرش و چهار نسابه كه از نسابه  بيشابن كلبي

شدند، دريافت كرده است كه عموماً از اهل سنت هستند و مربوط به دوره اموي  شفاهي محسوب مي
، نسب قريش را از )ه146(»محمد بن سائب كلبي«ي پدرش،  وي به واسطه. شوند و قبل از آن مي

، نسب أياد را از »ابو كناس كندي«نسب كنده را از . »عقيل بن ابوطالب«و او نيز از » صالحابو «
خراش بن «و نسب ربيعه را از » نخار بن اوس العدوي«، نسب مضر را از »عدي بن زياد أزدي«

د، ترين تأثير هشام در انساب از اينان گرفته شده باش رسد بيش  به نظر مي1.فرا گرفته بود» اسماعيل
، مورخ و )ه158 يا 147(»عوانه بن حكم كلبي كوفي«اما خود هشام نيز بدون واسطه از افرادي مانند 

امكان دارد وي از كسان ديگري كه در انساب دستي . ي اموي، نيز تأثير گرفته است دان دوره نسب
اما قطعاً وي از . ها پرداختيم اند، استفاده برده باشد كه در هنگام بررسي شخص ابن كلبي بدان داشته

اند، است  زمان با او به تأليف در اين رابطه پرداخته مؤلفاني از اهل سنت كه كمي قبل از او و يا هم
النسب «هاي  مؤلف كتاب) هجري190(»ابواليقظان نسابه«معروف به » سحيم بن حفص«: مانند

 ي هسندينو) جريه124 (»يبن مسلم شهاب زهر محمد« 2،»نسب خندف و اخبارها« و »الكبير
نسب «هاي  مؤلف كتاب) هجري195(»مؤرج بن عمرو السدوسي بصري «3،»نسب قومه«كتاب 

ها به دست او نرسيده يا نشاني از  ، تأثير نپذيرفته است؛ زيرا اين كتاب»جماهير قبايل« و »قريش
  .كه او از اين كتب تأثير پذيرفته باشد، وجود ندارد اين

هاي هشام بن محمد كلبي، تأليفات بسياري پس از آن به  ش كتابدر طرف مقابل، پس از نگار
اين نشانگر تأثير به سزاي او در تأليفات انساب پس از خود . اند ها نقل كرده آثار وي اشاره كرده، از آن

________________________________________________ 
 ،108، ص، الفهرست ابن نديم.1
 ؛31، ذيل شماره كشف الارتياب؛ مرعشي نجفي، 8، مقدمه سترستين، صعرفه الانسابطرفه الاصحاب في م ابن رسول، .2
 ؛5، صكتاب حذف من نسب قريشمؤرج بن عمرو، ، السدوسي.3
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در . است) هجري224( قاسم ابن سلام»النسب كتاب«ترين مصاديق اين امر  يكي از بزرگ. است
  :سلام آمده است اين كتاب 343ي  صفحه
  .»...هذا آخر كتاب ابن كلبي و من هاهنا الي آخر الكتاب مسائل كان يسأل عنها«
ها  جا تا آخر كتاب در مورد مسايلي است كه از آن جا آخر كتاب ابن كلبي است و از اين اين(

  ...).شود پرسيده مي
كلبي نقل  ل از كتاب ابنطور كام گر آن است كه ابن سلام تا اين جاي كتاب به اين عبارت نشان

شود، بلكه در  جا ختم نمي مسئله به اين. اي به خلاصه كردن و كپي از آن پرداخته است كرده، به گونه
ي كتاب نيز در حال روايت از  مولف در بقيه» ...كلبي قال لي ابن: قال ابوعبيد« : آمده345ي  صفحه

ي از شواهد شعري موجود در كتابِ ابن سلام در علاوه برآن، اختصارات، اخبار و بسيار. كلبي است ابن
جمهره «اي از   بنابراين، كتاب ابن سلام خلاصه1.كتاب مادر، كتابِ ابن كلبي، نيز وجود دارد

كه براي اولين بار به راوي آن ابوسعيد ارائه  از اين رو هنگامي.  ابن كلبي ارايه داده است»النسبِ
  .  كه كاملاً محق است2 النسب ابن كلبي استشد، وي گمان كرد كه همان كتاب جمهره

علماي عامه كه به سبب شيعه بودن هشام كلبي و پدرش، موقفاتي خاص داشته و به عدالت آن 
اند، براي اين كه از اطلاعات ارائه شده توسط ابن كلبي بي بهره نمانند، كتاب ابن  دو تشكيك كرده

 از 3.اند اند و بر كتاب النّسب او اعتماد كرده ستهسلام را تهذيب و پاك سازيِ كتاب ابن كلبي دان
 4،)هجري620(»ابن قدامه «»التبيين في انساب القرشيين«توان  ها مي ي اين كتاب جمله

قلائدالجمعان في التعريف بقبايل « و »نهايه الارب في معرفه الانساب العرب«
ابن حجر  «»بهالاصابه في تمييز الصحا«، )هجري821(، هردو از قلقشندي»الزمان

هاي كساني كه  كلبي حتي به كتاب هاي ابن از اين رو كتاب. را نام برد...  و5،)هجري852(»عسقلاني
اين در صورتي است كه . ي كتاب ابن سلام راه يافت ، به واسطه.در عدالت او ترديد كرده بودند

از اين . اند ده و نقل كردهبسياري از كتب تاريخي و انساب، بدون واسطه، از ابن كلبي و كتابش استفا
العمائر و الربائع في «، »المحبر«، »القبايل الكبير«، »كتاب النسب«توان  گروه مي
من نسب من الشعراء الي «و » انساب الشعراء«، »كتاب المشجر«، »النسب

________________________________________________ 
 ؛195، ص كتاب النسب ابن سلام، .1
 ؛27 همو، مقدمه، ص.2
 ؛9 همو، ص.3
 ؛84، صالقرشيينالتبيين في انساب ،  ابن قدامه، موفق الدين ابو محمد عبداالله بن احمد.4
 ؛28 همو ، ص.5
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محمد بن عبده بن «هاي   كتاب1،)هجري245(»محمد بن حبيب«هاي   كتاب،»امهاتهم
 انساب الاشراف« و »تاريخ طبري« 2كه كتب بسياري در نسب دارد،) هجري300ق(»سليمان
بنابراين، . را برشمرد...  و4،)هجري463(»ابن عبدالبر «»الانباء الي قبايل الروات« 3،»بلاذري
اي  هاي انساب و تاريخي راه يافته، تأثيرات جاودانه واسطه به اكثر كتاب  واسطه يا بي كلبي با كتاب ابن

در ) هجري151(»ابن اسحاق«برخي از معاصران نقش ابن كلبي را در انساب به نقش . در پي داشت
اند، به   تشبيه كرده، تمام كساني را كه پس از ابن كلبي وارد علم انساب شده»السير و المغازي«

   5.اند اي مقلّد او دانسته گونه
ي  ، به مرور و در ادامهنگاري پس از قرون اوليه و اشتراك پيروان اهل سنت و شيعيان در انساب

نگاري از يك ديگر  اعتقادات مذهب خاص خويش، از اواسط قرن سوم در روش و موضوع انساب
اهل . بيت ايشان مايل شدند نگاري خاندان پيامبر و اهل تر به انساب فاصله گرفتند و شيعيان بيش

البته ديد شيعيان به . تر به رجال نامي و علما و دانشمندان خويش توجه كردند سنت نيز، بيش
  .شود تر و عميق تر بوده است كه به آن پرداخته مي نگاري بسيار بيش انساب

  طالب پيدايش و شكوفايي انساب آل ابي
نگاري و وضع قواعد و ضوابطي براي آن،  از اواخر قرن دوم و با تدوين انساب، شروع انساب

ها  گاري پديد آمد، زيرا پيش از آن عربن شناسي ودر پي آن انساب گير در نسب كم تحولي چشم كم
نمودند، شرافت و بزرگي به پاكي نسب  كردند، به آن افتخار مي خود را منتسب به قبايل خويش مي

اما از اين زمان به بعد، . شد بود و هر كس منسوب به نسب پاك عربي بود، شريف شمرده مي
 nو انتساب و نزديكي به رسول خدانگاري رنگ و بوي ديني به خود گرفت  شناسي و انساب نسب

ي   باشد يا از ذريهA وامام حسينAشد، خواه از اولاد امام حسن به عنوان يك افتخار تلقي مي
ولي هرچه زمان . طالب و يا حتي عباس بن عبدالمطلب محمد بن حنفيه يا جعفر و عقيل بن ابي

طالب در قرن سوم كه  نگاري آل ابي با شروع انساب. گذشت، اين گستره نيز به دلايلي محدودتر شد
هايي كه تحت اين عنوان  پرداخت، بني عباس از كتاب به طور اختصاصي به نزديكان پيامبر مي

ها به فرزندان ابوطالب كه با پيامبر گرامي اسلام  شد، كنار گذاشته شدند بنابراين، در آن نگاشته مي

________________________________________________ 
 ؛195ـ194، ص1 ج،، التاريخ العربي و المؤرخونشاكر مصطفي ؛ 520ـ503، صالمحبر،  ابن حبيب، ابو جعفر محمد.1
 ؛118، ص، الفهرستابن نديم :  رك.2
 ؛2، مقدمه، ص1، ججمهره النسب ابن كلبي، ابو منذر هشام بن محمد بن سائب، .3
 ؛46 و45ص، )ذيل القصد و الامم الي انساب العرب و العجم(الانباه الي قبايل الروات ،  يوسف بن عبداالله ابن عبدالبر اندلسي،.4
 ؛2، مقدمه، ص1، ججمهره النسب ابن كلبي، .5



  

  

٩٤  

سال
دوم

 
  ـ

مار
ش

ـ3ة
تان

زمس
ز و 

پايي
 

13
90

  

 

به خصوص كه بر اساس . ار بودند، پرداخته شدتري داشتند و از احفاد مشترك برخورد پيوندهاي بيش
يابد و نه مادر، اما اين قضيه  اي كه در نزد عرب است فرزند به پدر انتساب مي رواياتي برخلاف قاعده
در حديثي از رسول اكرم آمده است كه . كند  صدق نميA و حسينAو قاعده در مورد حسن

 لذا به آنان عنوان شريف 1.» فاطمه، انا ابوهما و عصبتهمالكِل بني اُنثي عصبتهم لِاَبيهم الاِ اِبنيَ«
اين . ي نزديكي به پيامبر كسب كرده بودند شد كه برخواسته از شرافتي است كه به واسطه اطلاق مي

اما در پايان . ي زماني تحقيق است، ادامه يافت تا قرن هفتم كه محدوده) طالب فرزندان ابي(محدوده 
، يكي )هجري694(»ابن رسول« توسط »الاصحاب طرفة«هايي هم چون فتم با نگارش كتابقرن ه

 2. شدB و فاطمهAاز حاكمان يمن، عنوان شريف، محدود به فرزندان مشترك حضرت علي
 در قرن پنجم »ابناء الامام في مصر و الشام«هايي مانند كتاب  البته در قرون قبلي نيز كتاب
ي نهم هجري  در سده. شته شده بود، اما اين امر عموميت نيافته بودهجري در اين محدوده نگا

 و از نسل Aكند، آنان را از اولاد اميرالمومنين اشراف مصر را معرفي مي» قلقشندي«هنگامي كه 
ژه  اين موضوع در قرن دهم هجري به بعد به وي. داند ، ميn، دخت پيامبر اسلامBي زهرا فاطمه

  . فتدر نزد شيعيان ادامه يا
نگاري به سوي آنان، آيات و  طالب و جهت دهي انساب نگاري آل ابي از ديگر دلايل رشد انساب

  .رواياتي است كه در فضايل سادات و نسب نگاري شان گفته شده است
از آن . اي بر فضيلت سادات و آل پيامبر مي باشد در قرآن كريم آيات فراواني است كه نشانه

علي بن ابراهيم «تر مفسران هم چون  بيش). ما تو را كوثر داديم (3»الكوثرانا اعطيناك «: جمله است
، اين سوره را سند )هجري1412(، علامه طباطبايي)هجري547(»شيخ طبرسي«، )هجري329(»قمي

اند كه  اند و گفته  اطلاق كردهnي پيامبر اند و كوثر را بر كثرت نسل و ذريه افتخار سادات دانسته
 خداوند 4.دانستند  را ابتر و بدون فرزند ميnجوياني است كه پيامبر  سخنان عيباين سوره براي رد

با اين كه شمار زيادي از سادات در .  نسلي عطا نمود تا قيامت باقي و برقرار خواهد بودnبه پيامبر
ميه، دوران مختلف قتل عام شدند، با اين حال دنيا از ايشان پر است، اما از دشمنان ايشان، يعني بني ا

  5.نامي باقي نمانده است
  :باشد  و سادات، آيه ي مودت ميDبيت ي ديگر در فضيلت اهل آيه

________________________________________________ 
 ؛72 ص،ابناء الامام في مصر و الشام ،ابوالمعمر يحيي بن محمد طباطبا،  ابن.1
 .9، صطرفه الاصحاب في معرفه الانساب ابن رسول، .2
 ؛1 كوثر، آيه .3
الميزان ، ؛ محمد حسين طباطبايي856، ص3، جتفسير جوامع الجامع، ؛ شيخ طبرسي445، ص2، جتفسير قمي،  قمي، علي بن ابراهيم.4

 ؛371، ص20، جفي تفسير القرآن
 ،88، صالمجدي في انساب الطالبيين،  العمري.5
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؛ اي پيامبر بگو به ازاي آن رسالت پاداشي از شما ی في القربةلكم عليه اجراً الا المودأقل لا اس«
   1».خواهم مگر مودت و دوستي در حق خويشاوندانم نمي

 ايشان دانسته است Dبيت ت پيامبر خويش را نيكي و دوستي اهلخداوند در اين آيه، مزد رسال
 Dبيت اين امتيازي بزرگ براي خاندان اهل. تا رحم ايشان را قطع نكنند و حرمت آنان را نگه دارند

 2.ي اين آيه به اين مطلب تاكيد دارند ي مفسران در باره چنين سادات مكرم است كه همه و هم
  3. تعيين شده استn ذوي القربي و نزديكان پيامبري خمس كه براي چنين آيه هم

:  و سادات وارد شده است مانندDبيت در كنار آيات، روايات زيادي نيز در مناقب و فضايل اهل
  : از پيامبر نقل كرده كه فرمود» سيوطي«

؛ فرزندانتان را حب نبيكم و حب اهل بيته و قرائه القرآن:  ثلاث خصالادبوا اولادكم علی«
دوستي پيامبر، دوستي اهل بيت پيامبر و خواندن قرآن كه دوستي : ه خصلت تربيت كنيدبه س
   4».طراز دوستي پيامبر و خواندن قرآن قرارداده است بيت را هم اهل

 ة لاربعةاني شافع يوم القيام: قال رسول االله«:  نقل شده كه فرمودAعبداالله در روايتي از ابي

رجل نصر ذريتي ورجل بذل ماله لذريتي عندالمضيق : دنيااصناف ولو جاؤوا بذنوب اهل ال

؛ من در  في حوائج ذريتي اذا طردوا أو شردوایورجل احب ذريتي باللسان و بالقلب و رجل يسع
شخصي كه :  باشند كنم هرچند كه با تمام گناهان اهل دنيا آمده روز قيامت چهار گروه را شفاعت مي

ي من در هنگام تنگ دستي بخشش كند،   كه مالي را به ذريهذريه ي مرا ياري كرده باشد، شخصي
ات شخصي كه ذريه ي مرا با زبان و قلب دوست داشته باشد و شخصي كه براي برآوردن حاج

  5.».اند، برآيد طرد شدهفراري يا ي من هنگامي كه  ذريه
؛ الطالحون لياكرموا اولادي الصالحون الله و «: در روايتي ديگر از پيامبر نقل شده كه فرمود

   6».شان را براي رضاي خدا و بدانشان را براي من فرزندان مرا گرامي بداريد، نيكان

________________________________________________ 
 ؛23 شوري، آيه.1
 ، زمخشري،17-15، ص25، جتفسير طبري، طبري، 159-158، ص9، جان في تفسير القرآنالتبي، شيخ طوسي:  براي نمونه رك به.2

 ؛468-466، 3، جالكشاف
 ؛30، ص9، جروض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن ابوالفتوح رازي،حسين بن علي، .3
 ؛ 51، ص1، جالجامع الصغير،  السيوطي،جلال الدين عبدالرحمن.4
 ؛60، ص4، ج الكافي، شيخ كليني.5
 ؛168، ص2، ججامع السعادات نراقي، محمد مهدي، .6
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و » كل بني انثي فان عصبتهم لابيهم ما خلا ولد فاطمه و أنا عصبتهم«: چنين پيامبر فرمود هم

ي به پدرشان ؛ هر بني آدمكل بني آدم ينتمون الي عصبتهم الا ولد فاطمه و أنا وليهم و عصبتهم«يا 
  1».باشم ها مي  منسوب به من هستند ومن پدر آنBشوند اما فرزندان فاطمه نسبت داده مي

؛ هر سبب و نسبي در روز  الا نسبي و سببيةكل نسب وصهر منقطع يوم القيام«: پيامبر فرمود
  2».قيامت قطع شده و بي فايده است مگر سبب و نسب من كه پابرجاست

  3.اند ي تغيير نيز روايت كردهاين روايت را با اندك
ها به نام خودشان و يا   نقل شده كه در روز قيامت تمام انسانDروايات بسياري از ائمه

طالب كه به نام خودشان و پدرانشان خوانده  شوند مگر شيعيان علي بن ابي مادرانشان فراخوانده مي
ست با بسياري از مباني اسلامي و شيعي  البته اين گونه از روايات، از نظر محتوايي ممكن ا4.شوند مي

  .ناسازگار باشد
نگارانِ انسابِ طالبيان باشد، به نظر  تواند مؤيدي بر كار انساب هرچند كه اين آيات و روايات مي

بود كه » نقابت«طالب، پيدايش نهادي به نام  رسد دليل اصلي پيدايش و شكوفايي انساب آل ابي مي
نگاري طالبيان  كه نقش اين نهاد در ارتباط با انساب از آن جايي. يفا كردنقش اساسي را در اين باره ا

نگاري  باشد و زمان پيدايش آن با زمان پيدايش و شكوفايي انساب داراي اهميت بسيار زيادي مي
ي نحوه پيدايش اين نهاد و  طالبيان تطابق دارد، لذا در ابتداي فصل بعد، به طور مفصل درباره

  . نگاري طالبيان بحث خواهد شد گ آن با انسابي تنگاتن رابطه

  طالب گيري انساب آل ابي جريان شكل
هاي سياسي و اجتماعي، نيازي به  در قرون اوليه، به دليل گسترده نبودن و يا عدم وجود زمينه

شد و اين رشته مانند  طالب و به طور مستقل پرداختن به آن احساس نمي جدا كردن انساب آل ابي
برخي منابع   آن چه كه از5.شد ها در كتب عمومي انساب عرب و قريش ثبت مي نساب عرببقيه ي ا

طالب را در كتابي مستقل تصنيف نمود، شخصي  آيد، اين است كه اولين كسي كه انساب آل ابي برمي
 به يحيي نسابه معروف بود و 6.بود) هجري277-214(»ابوالحسين يحيي بن الحسن العقيقي«به نام 

________________________________________________ 
 ؛278، ص2، جالجامع الصغير، سيوطي، 133، ص2، جطالب مناقب آل ابي ابن شهرآشوب، .1
 ؛238ـ237، ص7، جربحارالانوا، ؛ مجلسي340، صالامالي،  شيخ طوسي.2
 ؛149، ص2، جتاريخ يعقوبي؛ يعقوبي، 280، ص2، جالجامع الصغير،  سيوطي.3
 ؛241ـ240، ص7، جبحارالانوار مجلسي، .4
 ؛69-37، صصجمهره، ابن حزم، 89-39، صصكتاب نسب قريش؛ زبيري،مصعب بن عبداالله، 31-30،صصالجمهره، كلبي:رك .5
 ، 58، صفي انساب الطالبيين الفخري، اسماعيل،  المروزي الازوارقاني.6
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 اين تصنيف كه در اواسط قرن سوم 1.ن خويش منصب نقابت شهر مدينه را نيز برعهده داشتدر زما

نگاشته شد، راه جديدي را فراروي انساب نويسان قرار داد و اثر شگرف و قابل توجه خويش را در 
انساب آل «هرچند كه خود اين كتاب با نام . طالب به خوبي بر جاي گذارد نگاري آل ابي انساب
 هم اكنون در دسترس نيست، منبع مهمي براي كتب انسابي كه در قرون بعدي نگاشته »البط ابي
ي شاياني از  استفاده... و ) هجري437(»شيخ الشرف العبيدِلي«اند، بوده، نويسندگان بعدي مانند  شده

ي خطي موجود در  از يك نسخه» موريموتو«ي ژاپني  ناگفته نماند كه نويسنده. اند آن نموده
اي كوچك در مورد  برد كه رساله انيستيتوي مطالعات فرهنگ شرق وابسته به دانشگاه توكيو نام مي

 هجري در 551ي آن همين يحيي نسابه بوده، احتمالاً در سال نويسنده. طالب است انساب آل ابي
رعشي االله م آيت«ي  اي تصويري در كتابخانه  از اين رساله نسخه2.شهر دمشق استنساخ گرديده است

 به چاپ نيز »كتاب المعقبين من ولد الامام امير المومنين«نيز موجود است كه با نام » نجفي
ي كوچك دقيقاً همان كتاب مشهور يحيي نسابه بوده  اما دليلي بر اين كه اين رساله. رسيده است

 بسيار ممكن است، وجود ندارد و اين مسئله را نيز نبايد از نظر دور داشت كه اين رساله به احتمال
  .اي از آن باشد است، استنساخ جزيي از كتاب مشهور و مفقود يحيي نسابه و يا خلاصه

الحسين «، كتاب »eمرعشي نجفي«و » كمونه«شناسان معاصر چون  برخي از نسب
را )  هجري290 يا 260متولد ( »حسين بن احمد الحسيني«ي   نوشته»الغصون في آل ياسين
اي   كه در كتب ديگر انساب به آن اشاره3كنند طالب معرفي مي اب آل ابياولين كتاب مشجر در انس

كند؛ زيرا  البته ادعاي مذكور، خللي به اول بودن نگارش كتاب يحيي نسابه وارد نمي. نشده است
طور كه بيان شد كتاب العقيقي در اواسط قرن سوم نگاشته شده است اما تاريخ دقيق تأليف  همان

ي زندگي مؤلف آن مشخص  چنين زمان وفات و دوره ن في آل ياسين و همكتاب الحسين الغصو
طالب است نه به طور  در مورد آل ابي» مشجر«از سويي ديگر، اين ادعا در مورد اولين كتابِ . نيست
  . عموم

طالب بود، مدتي  اگر چه تأليف يحيي النسابه العقيقي فتح باب خوبي براي نگارش انساب آل ابي
براي اين كه .  اين رشته ادامه پيدا كند و بتواند به كمال مطلوب خويش دست يابدطول كشيد تا

ي ارتباط اولين  تر به بررسي چگونگي و سير اين تكامل پرداخت، بايد در نحوه بتوان بهتر و ملموس
  .هاي مختلف بررسي كرد نگاشته با تأليفات بعدي و ريشه يابي آن، چند نمونه را در زمان

________________________________________________ 
 ؛204و 203، ص، في انساب الطالبيينالمجدي العمري، .1
، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد، سال طالب در قرون چهارم و پنجم هجري شكل گيري علم انساب آل ابيموريموتو،  .2

 ؛265بيست و نهم، شماره سوم و چهارم، ص 
 ؛38، شماره كشف الارتياب،  مرعشي نجفي.3
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العمري ابن «، »المجدي«ي  ي نويسنده بنا بر ادعاي نويسنده ي العقيقي را نوه هكتاب گم شد
) هجري435يا437(»شيخ الشرف العبيدِلي«و ) هجري361(1»ابن خداع«، به )هجري466(» صوفي

ابونصر «چنين  هم.  است، تعليم داد»الاعقاب تهذيب الانساب و نهايه«كه مصنف كتاب 
تر هستند، اشاره  به چند نفر از مشايخ خويش كه مهم»  السلسلهسِرّ«در ) هجري341( »بخاري

محمد بن عمر «، )هجري207(»هيثم بن عدي« ،)هجري190 يا 170(»يقظان ابو«: مانند. كند مي
بن مجاهد  علي«، ) هجري204(»محمد كلبي هشام بن«، )هجري207(»واقدي
زبير بن «، )هجري245(»ببن حبي محمد«، )هجري230(»ابن خرداذبهم«،)هجري210(»كابلي
بن جرير  محمد«از امامان زيديه، ) هجري304(»بن علي الناصر حسن«، )هجري256(»بكار

بن  يحيي«، كه در ادامه اين افراد از )هجري360(»بن حسن اصفهاني حمزه«، )هجري310(»طبري
از ) جريه341در(دهد ابونصر برد كه نشان مي  مورد نظر ما نام مي2)هجري277(»الحسن العقيقي

 از طرفي از ميان شيوخ ابونصر، فقط يحيي نسابه. كتاب وي استفاده كرده و از آن تأثير پذيرفته است
... طالب و طالبيان است و ديگران يا به كتب انساب عرب، قريش و  مصنف انساب آل ابي) العقيقي(

است كه در زمان تأليف گر آن  اين امر بيان. هاي تاريخ عمومي هستند ي كتاب پرداخته يا نويسنده
طالب به آن تعداد نبوده كه او  ي اولِ قرن چهارم هجري، كتب انساب آل ابي كتاب ابونصر در نيمه

طالب استفاده كند زيرا  تري از كتب نوشته شده در مورد انساب آل ابي بتواند فقط و يا در حدود بيش
ود و لاجرم ابونصر به كتب تواريخ و كتب اين علم در اين زمان چندان پيشرفت نكرده و ترقي نيافته ب

كنيم، وضع كاملاً  اما هنگامي كه به تأليفاتي در قرون بعد مراجعه مي. انساب عمومي روي آورده بود
 كه در اوايل قرن هفتم و »الفخري في انساب الطالبيين«به طور مثال در كتاب . كند فرق مي
پردازد  هايي مي  در جايي مؤلف به معرفي نسابه هجري نگاشته شده است، مراجعه كنيم606به سال 

ابن «در ميان آنان به اسامي چون . كند جاي كتاب خويش از آنان نقل قول مي كه وي در جاي
، شيخ الشرف )هجري400(، ابن خداع، ابوالقاسم تميمي اصفهاني)هجري4ق (»المنتاب
، ابو عبداالله )هجري438(قي، ابوالغنائم دمش»الانساب تهذيب«مصنف ) هجري437(العبيدِلي

زنده (كه وي تهذيب را با اضافه كردن تعليقه تصحيح نمود، ابو الحسن العمري) هجري449(طباطبايي
) هجري479(، ابواسماعيل طباطبايي»المجدي في انساب الطالبيين«مؤلف ) هجري466در 

________________________________________________ 
 هجري و معروف به ابن خداع مصري است كه كتابي در 310ولد سال مت) ع(بن علي بن الحسين بن علي...  وي حسين بن جعفر بن حسين بن.1

نسب نگاشته و مسافرتي به دمشق كرده و در آنجا با بعضي از اشراف ديدار داشته است، وي سرانجام نيز در مصر كه محل سكونت وي بوده در 
 .35، ص14، جتاريخ مدينه دمشقابن عساكر، . گذشته است

 ؛89، صسله العلويهسرالسل ابو نصر بخاري، .2
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لفخري في انساب خورد كه در زمان تأليف كتاب ا به چشم مي 1...، و»منتقله الطالبيه«مؤلف 
، تأليفات آنان از مĤخذ معتبر بوده كه وي اقدام به نقل قول از )هجري614(الطالبيين، توسط المروزي

مؤلفان كتبي ) هجري400(ها البته به جز التميمي از سويي ديگر، تمام اين نسابه. ها كرده است آن
هاي  ان سلسله نقل قول در خود كتاباند؛ بنابراين در اين زم طالب بوده مستقل در مورد انساب آل ابي

ها اكتفا نموده،  طالب به حدي گسترش و توسعه يافت كه صاحب الفخري فقط به آن انساب آل ابي
ها براي تأليف كتابش  چون منابعي كه مؤلف سِرّ السلسله در قرن سوم، از آن خود را از منابعي، هم

اي بر  كند، تعليقه چنان كه خود بدان تصريح مي آنالبته المروزي . نياز دانسته است استفاده كرده بي
  2. نوشته است»)سرالسلسله العلويه(سرالانساب«كتاب 

ي اين  ي حيات همه با تأملي در بين منابع كتاب الفخري اين نكته قابل ذكر است كه دوره
ستقل در نگاري م گر اين است كه انساب باشد و اين مساله نشان مؤلفان در قرون چهارم و پنجم مي

يحيي نسابه شروع » طالب انساب آل ابي«طالب كه در اواخر قرن سوم و با كتاب  مورد انساب آل ابي
هاي پس از خود را از ارجاع به  شده بود در اين دو قرن به اوج خويش رسيده است و توانسته نسل

  .نياز كند و به بالندگي برساند كتب تواريخ عمومي و نيز كتب انساب عمومي بي
اي را  هايي برجسته توان ويژگي ي طالبيان گذشت مي نگاران عمده چه كه در معرفي انساب بنابر آن

  .كه تا حد زيادي بين ايشان مشترك است، برشمرد كه در نوع خود جالب است
هر چند بنابر آن بوده است تا در معرفي كتب انساب مربوط به طالبيان، به معرفي آثاري كه مؤلف 

مولف )  هجري606(چون امام فخر رازي ، پرداخته شود، با اين حال به جز معدودي همآن شيعه بوده
شيعي ديگري  نگار غير  كه شيعي مذهب نيست، انساب3»الشَجره المباركه في أنسابِ الطالبيه«

دست به تأليف كتابي در مورد انساب طالبيان نزده است و اين امر تقريباً اختصاص به مولفان شيعه 
  . نگاري طالبيان محوري دانست توان نقش مذهب را در شكل دهي انساب  با اين شرح مي.دارد

هاي مشترك مؤلفان ذكر شده آنست كه از لحاظ نسبت از دوازده مؤلف  ي ديگر در ويژگي نكته
، »لباب الانساب«مؤلف ) هجري565(»ابن فندق«و ) هجري341(»ابونصر بخاري«مذكور به جز 

ها و سادات هستند و اين مسئله بسيار حائز اهميت است كه نه تنها اولين مولف  همگي خود از طالبي
گذار اين رشته يعني يحيي نسابه طالبي بود، بلكه بسياري از پيروان او تا پايان قرن هفتم و  و بنيان

________________________________________________ 
 ؛14،35، 8، صالفخري في انساب الطالبيين المروزي الازوارقاني، .1
 ؛14صهمان، .2
هاي فهرست و تراجمي كه به  باشد، در كتاب  اين كتاب كه منسوب به فخرالدين رازي، ابوعبداالله محمد بن عمر بن حسين شافعي مذهب مي.3

ستامبول در ا» سلطان احمد ثالث«اند، ذكري از آن به ميان نيامده است و اولين بار در كتابخانه  شمردن نزديك به صد كتاب فخر رازي پرداخته
 . 13، مقدمه، صالشجره المباركه في انساب الطالبيهفخرالدين رازي،  االله مرعشي نجفي يافت شده است؛  توسط آيت2677ذيل شماره 
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ي خود  طالب مورد نياز و علاقه بنابراين، علم انساب آل ابي. حتي پس از آن از طالبيان هستند
  .ي آن بودند بيين بود و خود به وجود آورنده و نضج دهندهطال

نگاران ارتباط آنان با مقام نقابت طالبيين بود،  هاي مشترك اين انساب يكي از نكات و ويژگي
نيز ) هجري466(ي نقيب بغداد بود، العمري خليفه) هجري435(طور مثال شيخ الشرف العبيدلِي به

  بن احمد ابن ابو عبداالله حسين «1.ار نقيب آن شهر بودهرچند نقيب نبود، در موصل دستي
دو انساب نگار ديگر ) هجري479(»بن محمد ابن طباطبا ابو معمر يحيي«و ) هجري449(»طباطبا

مؤلف كتاب ) هجري709(»ابن طَقطَقي «2.بودند كه يكي پس از ديگري به مقام نقابت بغداد رسيدند
  3.نجف، كربلا و حله شد جانشين پدر در مقام نقابت »الاصيلي«

  نگاري طالبيان نقش مولفان امامي مذهب درانساب
يابيم كه از دوازده مولف  نگاران اختصاصي طالبيان بيندازيم، در مي اگر مروري به مذهب انساب
يحيي نسابه العقيقي امامي مذهب، اولين مولف . ها مذهب امامي دارند ذكر شده، به طور قطع، اكثر آن

ابونصر بخاري، امامي مذهب، مولف سرالسلسله العلويه، اولين . گذار آن است ان و بينانانساب طالبي
باشد و تاثير فراواني بر مولفان پس از  طالب است كه به طور كامل در دسترس مي كتاب انساب ابي
يز در بين امامي مذهبان دو دانشمند ديگر يعني شيخ الشرف العبيدلِي و العمري ن. خود داشته است

نگاران  آيند و ارتباط و تأثير شگرفي بر انساب هستند كه دانشمندان طراز اول اين علم به حساب مي
هاي علم انساب در زمان  ها را قلهّ ابن عنبه كه از تأليفات اين دو استفاده كرده، آن. پس از خود دارند

 آيندگان حجت است و خدا هاي او براي گفته«: گويد چنين در مورد العمري مي وي هم. داند خود مي
 دو، دست به تأليف   ابن فندق، امامي مذهب ديگر، كه پس از اين4.»اين علم را مسخر او گردانيد

كتاب لباب الانساب زد، توانست با استفاده از شيوه و طرحي جديد در نگارش، تبويب انساب و طرح 
نگاران اصلي و  بنابراين، انساب. اردموضوعاتي جديد، گامي به جلو در تدوين و تنظيم علم انساب برد

گذاري تا بسط و گسترش و  ستون فقرات آن در اين مدت از بين امامي مذهبان است كه از بنيان
  . اند شكوفايي آن نقش اساسي را ايفا كرده

________________________________________________ 
 ؛113ـ112، ص ، المجدي في انساب الطالبيين العمري.1
 ؛112، ص في انساب الطالبيين ، الفخري المروزي.2
 ؛51، ص11، جمعجم المولفين كحاله، .3
 ؛368، صعمده الطالب ابن عنبه، .4
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  جمع بندي
هاي اسلامي به جاي رفتارهاي جاهلي، تغييرات در نحوه نگاه  پس از اسلام و با جايگزيني آموزه

اعراب به نسب و نسب شناسي به وجود آمد و نسب شناسي متاثر از دين، رنگ و بويي جديد به خود 
اين نسب شناسي نوين به دليل نشاط و جنب و جوش و نهضتي كه در تدوين و شكوفايي . گرفت

تر از حالت روايي و شفاهي  ي اسلامي به وجود آورد، علم انساب را هر چه بيش حركت علمي در دوره
در اولين مكتوبات . ارج نموده، به ساحت تدوين نزديك كرد و براي آن اصول و قواعدي تنظيم كردخ

هاي آن، اهتمام انساب از عنايت به نسب قبيله به سوي  نگاري، تحت تاثير دين اسلام وآموزه انساب
 ابن »الجمهره«هايي مانند  انساب امت عرب و شمول كلي آن جلب گرديد و در نتيجه كتاب

و امثال آن كه انساب قبايل ) هجري224(بن سلام  ابوعبيد قاسم»النسب«و ) هجري204(كلبي
تحول ديگري كه در اين بين و هم زمان با تأليفات . شد، پديد آمد عرب را به طور كلي شامل مي

شدند و  ي اسلامي در انساب رخ داد اين بود كه قبل از آن، مردم، منتسب به قبايل عربي مي اوليه
همه چيز رنگ . ديدند عيار همان قبايل عربي بود و همگي فخر خويش را در همين انتسابات ميم

كم با اضافه شدن رنگ ديني به آن، دوري و نزديكي به پيامبر نيز  نسب جنس و قبيله داشت، اما كم
ركت در انساب افراد مورد توجه واقع شد و به مرور زمان، علاوه بر شرافت به نوعي رنگ تقدس و ب

بيت  پس از مدتي شرف، همان پاكي نسب عربي و شريف، كسي كه از اهل. نيز به خود گرفت
دانستند در اين بين بي تاثير   ميDبيت پيامبر دولت عباسي كه خود را از اهل.  بود، شدDپيامبر
سئله و  و استفاده از همين مnي مسلمانان به خاندان پيامبر اند؛ زيرا آنان با توجه به علاقه نبوده
هر چند كه علويان را كه معارض و .  توانستند به قدرت دست يابندn«1الرضا من آل محمد«شعار 

به تدريج و با گذشت زمان . رقيب اصلي آنان در انتساب به خاندان پيامبر بودند، نيز در مقابل داشتند
وي، عباسيان توانستند ولي به هر ر. توجه به انساب عباسي، نسبت به انساب طالبيان، بسيار كمتر شد

تا پايان خلافتشان از اين تقدس استفاده كنند و تا پايان قرن هفتم در كتب انساب در كنار علويان و 
طرفه «اما در اواخر قرن هفتم و با تأليف كتبي مانند . طالبيان، به عنوان شريف مفتخر باشند

ي برداشته شد و به علويان از خاندان عباس» شريف«اطلاق ) هجري694(»ابن رسول «»الاصحاب
هاي مذهب تشيع  ي آموزه طالب در نتيجه گيري انساب آل ابي  در اين بين شكل2.منحصر گرديد

  .هاي بسياري در اين زمينه تدوين گشت شكل گرفت، گسترش يافت و كتاب
  

________________________________________________ 
 ؛112ـ101، صص ، عباسيان از بعثت تا خلافتاالله اكبري، محمد: ـ براي مطالعه بيشتر رك 1
 ؛9، ص، طرفه الاصحاب في معرفه الانسابـ ابن رسول 2
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